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مندیِ تصویر در غنایِ شعر معاصرنقش  

با بررسی شعرمهدی اخوان ثالث و نادر نادرپور     

 

 علي روحبخش مبصّری
 دانشجوی دورة  دکتری زبان و ادبیات فارسی،واحد مشهد ،  دانشگاه آزاد اسلامی ، مشهد، ايران.  1

 سهراب رضازاده 

 کارشناس ارشد زبان و ادبیّات فارسی، واحد مشهد ، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ايران .

(4/8/69 :تاريخ پذيرش  8/8/69 تاريخ دريافت :)   

 چکيده

توان از تصاوير مهم ذهنی آنها شناخت. ها را میترديد انسانهای شعر است. بیمشخّصهتصوير يکی از مهمترين 

خواهد و توان معرفی کرد: ساختاری که تصوير را برای تزيینِ شعر میامروزه دو ساختار از کارکرد تصوير را می

 کند.مندِ معنی و عواطف انسانی معرفی میساختاری که تصوير را، نقش

شناسیِ شعرِ معاصر ر در شعر اخوان ثالث با تصاوير شعری نادرپور، نکتة مهمی را دربارة سبکتقابل تصوي

گرا و خراسانی است در برابر نادرپورِ رمزگرا. در اين کند و آن نیز مشخصّة شعری اخوانِ واقعمشخصّ می

نیِ تصوير و نقشِ تصوير در پژوهش، تصوير در پنج بخش، اعم از وضوح تصوير، تصويرنامه، تعلیق تصوير، هارمو

دهد که رنگِ تصوير در شعرِ اخوان و نادرپور بسیار معنا بررسی و تحلیل شده است. نتیجه اين بررسی نشان می

اند که خود مُهر تأيیدی دار و غنايی است و در نقشِ تصوير، اين دو شاعر به يک اندازه از تصويرها بهره گرفتهجان

 در شعر معاصر است. ْمند بودن تصوير بر نقش

 :واژه های كليدی

 ْمندی، ساختارشناسی.تصوير، مهدی اخوان ثالث، نادر نادرپور، نقش
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 مقدّمه

نمايد؟ آيا تصوير ، کال و نپخته میای است که از نظرگاه فلاسفهآيا شعر تنها يک تفنّن است؟ يا ايدئولوژی

سازد؛ شعر، پوستینی چنان که اخوان تصوير میکند؟ آيا آنمیتواند پاية شعر باشد؟ تصوير در شعر چگونه کار می

 ، يادگار از آن نیاکان است؟کهنه

 پْیر از روزگارانی غبارآلود/ سالخوردی جاودان مانندپوستینی کهنه دارم/ يادگاری ژنده

 ، اين روزگار آلود.مانده میراث از نیاکانم مرا

 (81:  1881، )اخوان ثالث

 است: ، خونشهد نیستچنان که نادرپور گفت: و يا آن

 های روشن شعرمهای نازک لفظم/ و يا در خوشهشما هم ای خريداران شعر من!/ اگر از دانه

 / غیر از اشک و خونم نیست.بینیدشراب و شهد می

 (112:  1881، )نادرپور

، نیاز ، بیشتر از هر انسان ديگری در تاريخرنِ امروز، انسانِ ق، به گمانِ نگارندهبه هر روی ، هر چه از هر جا

ای برای فرار از تکرار. تصويری است، دريچهای رو به فرار انسان از تنهايی و بی، دريچهبه شعر دارد. چرا که شعر

. در سرزمینِ شعر جايی برای زشتی وزنی،هم وزن، هم بیتصويری، هم مجالی برای تصوير است هم بیشعر

ای است از شکوه انسانی و انسانیتّ و حتیّ در اين ، دلچسب است؛ سنگواره، سرد نیستاشیست؛ حتیّ زمستانن

 ، گناهی نیست.فخر بودن هم، بیسرزمین

هایِ سردی ، انسان را ماشینخواهدجان می، رهايی است. رهايی از آنچه که انسان را بی، شعربنابراين

، خاموش چنان که شهر خاموش است، آنهاح تا صبح جار بزند که من روشنم و شبخواهد؛ ماشینی که صبمی

 بماند. امّا تصوير، تنها راه زنده ماندن انسان است و مهمترين رکن رهايی.

روی هم قرار دهیم تا به لحاظ ، شعر اخوان و نادرپور را روبهنظر تصويردر اين پژوهش برآنیم که از نقطه

بین اين دو شاعر بزرگ )در ساختن تصوير( مشترک است را از آنچه وجه تمیز آنهاست بازشناسیم تا ، آنچه تطبیقی

 دو هدف بزرگ مشخصّ گردد:

بینی و ايدئولوژی اخوان و نادرپور را از اين رهگذر بشناسیم و دوم آنکه تصوير در جهان اوّل آنکه جهان

، خود بزرگترين و بخشیده است. حال آنکه بررسی تصوير شان غنااين دو شاعر قدرتمند چگونه به معنای شعری
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، بهترين راه شناخت يک انسان ، بهتر آن است که بگويیمتواند باشد يا شايدبهترين راه بررسی نقد يک شاعر نیز می

 .شناختی هم دارای اهمّیتّ استشناختی و زيبايیاش است که از نقطه نظر روان، بررسی قالب تصويرهای زندگی

 پژوهش پرسش 

 توان از زاويه ديد آنها به تصوير نگريست؟ ساختارگرايی چیست و چگونه می -1

 جايگاه تصوير در ايجاد غنای شعری چگونه است؟ -1

 های گوناگون تقسیم کرد؟توان آن را به دستهمندی تصوير چیست و آيا مینقش -8

 پژوهش پيشينة 

طلبد ولی ای مجزا میای که بررسی آن، خود مقالهاست به گونهپیشینة پژوهش با موضوع تصوير، بسیار 

های پیشین با اين عنوان بررسی نشده مندیِ تصوير در اين پژوهش گفته شده است در پژوهشآنچه دربارة نقش

هايی که در اين رابطه، ولی نه با اين رويکرد تواند طرحی نو باشد ولی پژوهشاست؛ از اين روی اين پژوهش می

 آيد:و عنوان مطرح است به قرار ذيل می

از استاد دکتر « صور خیال در شعر فارسی»مهمترين پژوهشی که در اين حیطه انجام شده است کتاب  .1

 شفیعی کدکنی است که اين پژوهش نیز بسیار وامدار اين پژوهش ارزشمند است.

سیده زهرا موسوی و فاطمه تحلیل جايگاه تصوير رمانتیک در شعرهای دفاع مقدس سید حسن حسینی،  .1

 . 14-1، ص 69، زمستان 4فرزانه، فصلنامه فنون ادبی، سال دهم، شماره 

در شعر ادونیس و شفیعی کدکنی، حسین ابويسانی و امید پورحسن، « تصوير حلاج»سبک شناسی  .8

 .11-1، ص14، شماره 62نامه ادبیّات تطبیقی، زمستان کاوش

در شعر منوچهری دامغانی ابن خفاجه اندلسی، نوذر عباسی و علی نقد و بررسی تطبیقی تزاحم تصاوير  .4

 182-192، ص 18،شماره64نامه ادبیّات تطبیقی، تابستانباقر طاهری نیا، کاوش

، شماره 1886فر، کتاب ماه ادبیّات، اسفند نام تصوير در ادب پارسی بر پاية قصايد خاقانی، سعید مهدوی .2

 .41-88، ص191

نیا، رشد زبان و ادب اصغر طباطبايیحکیم توس در رستم و اشکبوس، سید علیتصويرسازی سینمايی  .9

 . 8-9، ص111، شماره69فارسی، بهار

 2، شماره 89نامة فرهنگستان هنر، مهر و آبان شناسی تا واسازی عکس، امیرعلی نجومیان، پژوهشاز نشانه .9

 ، 
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 119-66ص  .8

 

 . از تصوير تا شعر4

 آشنازدايی( و Deviation from the Norm)هنجارگريزیه ساختارگرايان، گیری شعر از نگاماية شکلبن

(Defamiliarizationاست که گونه )باشد.ای فرار از تکرار برای رسیدن به شعر می 

شک نیست که پیدايش شعر را در اصل دو علتّ است و هر دو علتّ در طبیعت و نهاد آدمی است. تقلید »

، در ترشود و يکی از امتیازات بشری بر ساير حیوانات پستدکی در انسان ظاهر میای است که از کوکردن غريزه

گیرد. به های خود را از راه تقلید فرا میآن است که وی مقلّدترينِ مخلوقات جهان است و نخستین دانسته

سازد. زيرا که شکار میبرند و اين حقیقت دوم را تجربه آ، همه مردم طبیعتاً از کارهای تقلیدی لذت نمیچنینهم

بخش ، در نظر ما لذتّ، لکن تقلید دقیق آنها در هنرهرچند ديدن برخی چیزها شايد دردناک و نامطبوع باشد

بخش است که آدمی ، از آن جهت لذّتترين جانوران و مردارها. نگريستن در تصاويرخواهد بود. مانند شکل پست

کند... و اگر کسی چیزی را که از آن و در حقیقت چیزها تعقّل و تأمّل میآموزد ، مطالبی میدر حین تماشای آن

دستی نقّاش ، بلکه از چیرهکند ناشی از ديدن آن تقلید نیست، لذتی که درک میاند پیشتر نديده باشدتصوير ساخته

 «.گونه عوامل استآمیزی و از ديگر ايناز رنگ

 (29-22:  1889،)ارسطو 

زند )که او نیز ، ، افلاطون می، پهلو بر نگاه استادش، تقلید )محاکات( استکه شعر اين نگرش ارسطو

 هايی است که از شعر شده است. ، جزء اولّین تعريفموضوع را وامدار سقراط است(. اين نظر

 توان به اهمیتّ تصوير در خلق شعر پی ببريم. اگر شعر را محاکات بدانیم، می

 از مهدی اخوان ثالث دقتّ کنید:« شعر»عة به عنوان مثال به قط

شنود:/ زآن صغیرِ دکه بدست/ و آن ، می، گذر گاهش/ هر خروش و ناله که هست/ يا که نیست... در رهش

جويد./ يا بین/ و آن سگ سیه که دود ..../ چون عقاب گردون گَرد/ صید خود در اوج اثیر/ جويد و نمیفقیر طالع

 گويد./نقوش زودگذر/ گويد و نمیای/ ز آن بسان آيینه

 (46و  48:  1888، )اخوان ثالث

اخوان در حال ارائه دادن تصويری از جهان شاعر است. او شاعر را چونان دو چشم ، تصور کرده است و 

تواند باشد جزء همان خواهد. و اين شکار چه می، شکار خود را میکند که در آن اوجگاه تشبیه به عقابی می



 
 

  441        (   421-407)صصبا بررسي شعرمهدی اخوان ثالث و نادر نادرپور  مندیِ تصوير در غنایِ شعر معاصرنقش -79، پاييز 41،شماره  41 فصلنامه تخصّصي زبان و ادبيات فارسي،دوره

کند که در آن از نقوش زودگذر ای ياد می؟ جالب اينجاست که مهدی اخوان از شعر به عنوان آينه« جوانه شعر»

 گويد. درست به مانند نظرية آينه عین القضات همدانی:گويد يا نمیمی

، نگه کند، اماّ هر که درو دان. آخردانی که آيینه را صورتی نیست در خودجوانمردا! اين شعر را چون آينه»

دان که شعر را در خود هیچ معنی نیست؛ امّا هر کسی از آن تواند ديدن که صورت خود تواند ديد. هم چنین می

، و ديگران معنی اش خود استنقد روزگار او بود و کمال کار اوست. و اگر گويی شعر را معنی آن است که قايل

ای است که اولّ ی گويد: صورت آيینه صورت روی صیقلی، اين هم چنان است که کسکنند از خودديگر وضع می

 «. آن صورت نمود و اين معنی را غموضی هست که اگر در شرح آن آويزم از مقصود بازمانم

 (19: 1861، ، نقل از شفیعی کدکنی)عین القضات همدانی

ر واقع قابل تأويل بودن معنی بودن شعر است )يا دهر چند نظريه آيینه از عین القضات همدانی ناظر به بی

 خود در کتاب زمستان برگزيده است.« شعر»، تصويری است که اخوان نیز برای قطعه شعر( ولی تشبیه شعر به آيینه

« شعر انگور»داند؟ نادرپور در تصوير شاعری چون نادرپور از شعر چیست؟ او شعر را چگونه و برای که می

را اين « شعر»کارانه ارسالة نگاه مخاطب به شاعر سرباز کرده و طلبتازد که گويی زخم هزچنان بر مخاطب می

 کند:گونه معرفی می

 چه می گويید؟/ کجا شهد است اين آبی که در هر دانة شیرين انگور است؟

 کجا شهد است؟ اين اشک است / اشک باغبان پیر رنجور است

 که شب ها راه پیموده/ همه شب تا سحر بیدار بوده...

 است؟ اين خون است/ خون باغبان پیر رنجور استکجا شهد 

 چنین آسان مگیريدش!/ چنین آسان منوشیدش! ...

 شما هم ای خريداران شعر من!/ اگر در دانه های نازک لفظم

 ، غیر از اشک و خونم نیست... .های روشن شعرم/ شراب و شهد می بینیدو يا در خوشه

 (112و  114: 1881، )نادرپور

کارگیری تضادهای معنايی ای در اين شعر نمايان است خشم شاعر است. اين خشم با بهز هر نکتهآنچه قبل ا

پرسش »و به کارگیری « خون»و « شهد»يا « اشک»و « شهد»رویِ هم قراردادن يا تقابل دو تصويرِ مانند روبه

 دست يافته است.« ادبیتّ»از ادوات زبانی؛ برجسته شده است و کلام را جان بخشیده و به سطحی از « انکاری
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شود بهره گرفته ای از مراعات نظیر در آن ديده میاز تصاوير بی شماری که گونه« شعر انگور»شاعر در 

. تشبیه کردن ها پیمودهچنان که همه شب تا سحر بیدار است و شب ، راه، آناست. تشبیه کردن شاعر به باغبان

 دهنده اهمیتّ تصوير در شعر است. ، نشانداندون میشعر به خوشه انگور که شهدش را اشک و خ

بینی شاعر و هايی است که تصاوير ارائه شده آنها با جهان، آن نمونههای شاعرانهبینیترين جهانبرجسته

ای تنگاتنگ و دقیق دارد. حتی اين موضوع را می توان نگرشی زيباشناسانه درباره شعر درک عمومی جامعه رابطه

 ت. به عنوان مثال:هم دانس

 

 ، واندر آب بیند سنگچون سبوی تشنه/ کاندر خواب بیند آب

 دارم/ مرگ را دشمنشناسم من/ زندگی را دوست میدوستان و دشمنان را می

 (81و81: 1881، )اخوان ثالث

من را سازد تا مفهومی به نام شناختن يا تشخیص دوست از دشمی سبوی تشنهتصويری که شاعر از           

يابی به اين ذات زندگی چنان دست، همان شعور عالی بشری است يا ذات زندگی؛ و آنروشن سازد، اين سطور

توان شاعران را اکسیژن و هوای تازة يک جامعه دانست و آنها را وجدان بیدار انسان و خواهد که میدلی میپاک

، بخش بزرگی از زيبايی شعری و تعريف آن را به دوش انسانیتّ معرفی کرد. گفتیم که تصوير اگر همة شعر نباشد

هايی که به درجا زدن دهد از جهان انسان، تصويری می ثالثاخوانمهدی« و امّا بعد»... در شعر  کشد. مثلاًمی

 گیرد:ها را به باد انتقاد میاز انسان اند به جهانِ مصرفیِ خود؛ وی اين دستهعادت کرده و خو کرده

 ،،/ چو نوشخواری خوشايند است و رام تو،/ زدن بر قندرون و مصطکی دندانری به کام تواگر با

 ای صید سعادت را، خوش باش/ که سخت آسان به دست آورده، نشخوار کنبزن

 ، اين است و جزء اين نیست لابد سرّ خوشبختی، آنک! غزالی رام را ماند به دام تو.../ بلیببین

 ا بعدو امّا بعد... امّ

 (14و 18: 1882، )اخوان ثالث

کند نیز در جدا از انتخاب تصويری درست؛ آنچه دکتر شفیعی کدکنی با نام معماری زبان از آن ياد می      

که بسیار تصوير درست و واژة کارآمدی برای معنای « نشخوار»کند. واژگانی چون اين شعر به خوبی خودنمايی می

که « خوش باش»کشد؛ يا به عبارت ا به دوش میدر اين شعر بار عاطفی شعر ر«نشخوار»مدنظر است؛ کارکرد واژة 

که ادبیّات کوچه و « بزن»ای از طعنه و کنايه آمیخته است و حتیّ فعل امری را در ابتدای بند آورده است: به گونه
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بازار نیز هست. اين تصاوير ناب و اين سطح مناسب از به کارگیری واژگان چند بند ابتدايی را برجسته کرده است 

ای چون طح شعريت رسانده است. هرچند نقاط ضعفی نیز پیداست؛ مانند به کارگیری از استعارة مردهو به س

شک آن دو خط پايانیِ قطعه را از امروزی بودن دور کرده است؛چرا که تصوير انتخاب که بی« غزالی رام در دام»

توانند اين تصوير را حدس و تنها می شده از جنس مردم امروزه نیست يا مردم امروزه تصوير عینی از آن ندارند

 دهیم تا منظور روشن شود:را قرار می« فرياد»بزنند که دلنشین نیست در مقابل اين تصوير شعر 

 ها را، تارشان با پود/ها و فرشسوزد اين آتش/ پردهام آتش گرفته ست، آتشی جانسوز/ هر طرف میخانه»

 «پر دوددوم گريان/ در لهیب آتش من به هر سو می

 (84الف: 1888)اخوان ثالث،

تواند ارزش شعريت را بکاهد. نادرپور نیز بنابراين به کارگیری تصاويری کهنه با کاربردهايی کهنه می        

 ارائه کرده است: -و البتّه نه منحصر به فرد -در اين رابطه نظری جالب

است که امروزه « شعرنو»است که می تواند نیاز معنوی روزگار ما را برآورد و باز تنها « شعرنو»تنها »      

پندارند متفاوت اش مینامیم؛ با آنچه گروهی تازهاش میبه خود گیرد. امّا آنچه ما تازه« شعر»تواند نام مطلق می

 بافت تازه -1ديد تازه  -1ولی بايد باشد: است. شعر نو که مورد اعتقاد ماست دارای دو جنبه اص

توضیح آنکه، لازمه شعر نو گفتن اين نیست که فی المثل کسی به توصیف و تشريح موضوعی بپردازد که تا 

البتّه در عصری که ما ]به امروز وصف نشده باشد. مثلاً اگر کسی دربارة اتم يا هواپیما که دو موضوع تازه است 

، نو ، به صرف تازه بودن موضوع، آن شعرشعری بگويد [ای نیستواپیما موضوع تازهزندگی می کنیم ديگر ه

تواند مدعی که اگر کسی موضوعی کهنه و عادی را به طرز جديدی بیان کند، میتواند بود. و حال آننمی

 (18:  1881)نادرپور، «. جويی ونوپردازی باشدتازه

 . تصوير و زيبايي2

( برای شناخت، Objectچیزی زيباست يا نه، تصور را نه به کمک فاهمه به عین )برای تشخیص اين که »

( و احساس لذت و الم آن نسبت می دهیم. Subject( به ذهن )Imaginationبلکه به کمک قوه متخیّله )

ن بنابراين حکم ذوق به هیچ وجه نه يک حکم شناختی و در نتیجه منطقی، بلکه حکمی زيباشناختی است که از آ

 (66: 1861)کانت، «. تواند، مبنای ذهنی باشدآيد که مبنای ايجابی آن فقط میچنین برمی

بینیم. بلکه آن گونه که نماياند، نمیاش رخ میتر اين که ما جهان را آن گونه که منطقبه بیانی روشن

بارزه و مشخصه روحیّات ما  کنیم، بنابراين طبیعت و عنصر تصوير در آن، نه تنهاخوشايندمان است درک و فهم می
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آيد. موضوع اوّل تحريک تخیلّ انسانی است و را برملا و آشکار می سازد، بلکه عنصر زيبايی ساز نیز به حساب می

موضوع دوم، خلق زيبايی. به عنوان نمونه نوروز در قالب يک تصوير برای همة ما ايرانیان آشنا است. اکنون نگاه 

 ن تصوير توجّه کنید:شاعری چون اخوان را به اي

 ، پريشان باغ من افسرده بود اماّبهار آمد

 مُرده بود اماّ ،، ماهیبه جو، باز آمد آب رفته

 (16: 1891، )اخوان ثالث

ای از مراعات ، ماهی که گونه، آب، جوی، باغهر دو مصرع سرشار از تصويرند. تصويرهايی چون بهار      

های طبیعت اضافه شده است که کل تصوير را به سويی حس انسانی به اين بارزه نظیر است. از طرفی ديگر سه

، افسردگی و مردن. به جوی بازگشتن آب و مرده بودن ماهی ، تصويری کاملاً ، سه حس پريشان حالیبردديگر می

است با  زده شده از طبیعت است ولی معنای حقیقی آن )مجازی به لحاظ شعری( موضوعی کاملا متفاوتبرش

زيد؛ تواند باشد؛ از روح شاعر گرفته تا جهانی که می، هر چیزی میشاعر« باغ پريشانِ» آنچه از طبیعت اخذ شده. 

همه افسرده است؛ خواه ، مُرده است؛ اينهمه، امّا اينتواند باغ پريشان اخوان را تشکیل دهدهمه و همه می

 ، خواه جامعة او.خواهد روح باشدمی

آيد به کلی ، دير به خود آمده است؛ اين پیام، با تصوير ارائه شده که نوروزيهّ به نظر می، بهارروی به هر

، با فروتنی تمام و رعايت حق برداشت ادبی و هنری، طرح اوّلیّه را از انوری معرفی متفاوت است. هرچند اخوان

، انوری از ، چنان که گويیری نیز ايجاد کرده استکند. ولی ناگفته پیداست که او رستاخیزی در تصوير خام انومی

جای تصوير ، اخذ معنا کرده. کارکرد صحیح تصوير نیز بسیار مهم است. به عنوان نمونه اگر در شعر فوق بهاخوان

شود. بنابراين بايد ، لطف تصوير ارائه شده به کلی مخدوش میماهی، تصوير يا تصور قورباغه را در نظر بگیريم

نويسنده يا شاعر به کارکردهای تصوير نیز توجهی ويژه داشته باشد و به شناختی مکفی از جهان خود رسیده يک 

 باشد.

توان راه چگونه تبديل شدن تصوير گیری تصوير در ذهن انسان چگونه است؟ آيا میامّا روند شکل         

ی نظیر اين ما را در اين پژوهش به نگرش هاها و پرسشبه يک تخیّل قوی را نیز يافت؟ پاسخ به اين پرسش

 رساند.شناسی( میشناسان )بويژه نشانهزبان

دانیم ، انسان در زندگی روزمره با اشیاء و يا انسان های مختلفی  گونه که برحسب تجربه میهمان          

مفهوم معرفی دارد. در واقع اگر به  (Representamen)کند. پس هر شئی برای ما نمودی برخورد می
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(present) خود را برای ما معرفی گو، شئی که در تماس با ما قرار دارد در قامت يک سخن، گويیبرگرديم ،

( شش مؤلّفه Roman jakobson) رومن ياکوبسندهد. در دستگاه زبانی کند و ما را مخاطب خود قرار میمی

باشند . اماّ می  (Addressee) و مخاطب  (Addresser)گو حضور دارد ولی دومؤلّفه اصلی آن يعنی سخن

، با شناختی که از محیط زندگی خود در دهد مخاطب است( را افزايش میMessageآنچه اهمیتّ پیام )

اش دارد. برای روشن شدن بحث و ارتباط آن با موضوع مورد بحث اين پژوهش ، لازم است تا نگاهی حافظه

 (111: 1884ناسی کنیم.)ر.ک.سجودی،تر به مقوله نشانه شجدی

 

 شناسي سوسور. كاركردهای تصوير و نشانه 1

را وضع کرده است. به   (semiology)( برای اين دانش اصطلاحFerdinand de Saussureسوسور)»

های ، سخن گوی يک زبان از زنجیرة آوايی آن زبان، تصوری در ذهن خود دارد. ولی اين زنجیرهاعتقاد سوسور

خاصی که ما از صوت در ذهن خود داريم  (sound image)نامدو تصور آوايی می (sound)ايی را صوت آو

، تصوری در ذهن خود داريم. جهان خارج نیز (Refrent)شود. ما  از هر مصداق نامیده می  (signifier)دال 

ت. هر دال در ذهن ما به نامیده  اس (signified)را مدلول  (semantic Image)سوسور اين تصور معنايی 

 «. است (sign)ای پیوند خورده است. سوسور اين پیوند ذهنی را نشانه مدلول ويژه

 (892: 1888، ، نقل از کالر)صفوی

 آوريم:، مثال میبرای درک بهتر از اين موضوع و دريافت ارتباط اين بحث

 هوا بس ناجوانمردانه سرد است.... آی....

 (  118الف:  1888، )اخوان ثالث

کند واز هر کدام آنها يک تصور در شعر بالا نشانی گیرنده يا مخاطب با چند واژه برخورد می          

تواند آن دارد. تصور معنايی درک شده نمی semantic imageو يک تصور معنايی  sound imageصدايی 

ظر قرار داده است شايد با آنچه مخاطبِ مدّنظرِ ما چیزی باشد که نويسنده انتظار آن را دارد. معنايی که شاعر مدّن

کند و ديگری فضای زناشويی خود درک کرده است متفاوت باشد. يکی فضای سیاسی خود را چنین سرد تلقی می

داند و شايد در اين میان فردی هم باشد که روح میداند و فرد ديگری بازار اقتصادی را سرد و بیرا چنین می

برد. و در نتیجه حتی شايد شاعر آن شعر با انتقادی چنین داند و از آن لذت میرا دل پذير میسرمای زمستان 

 ندارد، من از گرما بیزارم!« آی»روبرو شود که : سرما 
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به واقع کارکردهای تصوير، بسیار به ذهن مخاطب بستگی دارد.حال نمونه ديگری را با نگرش نشانه          

 کنیم:شناسی سوسور بررسی می

 ، زير ماهوزد/ خاموش می نشینم چون برفها که بر حريق افق باد میشب

 ، ترشحی از خون شامگاهدر من پرندگان سیه ، بال می زنند/ بر بالشان

 (269: 1881)نادرپور ، 

؛ )باد(؛ ؛ )افق(؛ )حريق(هايی چون )شب(توانند در اين قطعه بازی کنند؛ واژههايی که نقش دال را میواژه

، ، )بال(؛ )ترشح(؛ )ماه( و دو فعل )وزيدن( و )خاموش نشستن( در دو بند اوّل و واژگانی چون: )پرندگان()برف(

، تصاويری طبیعی هستند، چنان که ارجاع آنها به جهان ؛ )شامگاه( و فعل )بال زدن( است. تمام وکمال)خون(

مّا موضوع به اين سادگی نیست. آنچه نگارنده از واژه شب در تواند مخاطب را دچار سردرگرمی کند؛ اخارج نمی

توان ذهن دارد )به عنوان تصور معنايی( با آنچه خواننده اين سطور در ذهن دارد متفاوت است به همین ترتیب می

 ها بسیار گوناگون و متنوع هستند.ای از معانی دانست و مدلولتمامی اين واژگان را مجموعة گسترده

شود؛ ولی اين بار در ذهن شود؛ گويی دوباره زاده میاز آنجا که هنر از بند هنرمندش رها می          

يابد و اين خود زيباترين بخش هنر است. به عنوان مثال در شعر فوق از نادرپور، کمتر فردی مخاطب خود معنا می

نه تنها « ، زير ماهنشینم چون برفیخاموش م»است که سکوت برف را درک نکرده باشد. نکته اينجاست که بندِ 

ای از تصاوير ديگر را در ذهن خواننده کند بلکه به دنبال خود می تواند مجموعهرا القاء می« سکوت برف»معنای 

، تنهايی و ... را نیز در ، چای داغ، تصاويری مثل ، کرسیکند. به عنوان مثال: نگارنده بعد از ديدن اين تصويرايجاد 

بیند در حالی که هیچ کدام از اين تصاوير در شعر نادرپور نیامده است اينجاست که تصوير می ود زنده میذهن خ

 تواند ايجاد تخیلّ کند و گسترش يابد.

شود بايد از تصاوير قابل فهم برای عموم مردم بهره ناگفته نماند شعری که برای مردم سروده می          

نیست. « مارقهقهه»اخوان به دست آورد قابل قیاس با شعر « زمستانِ»توفیقی که شعر برده باشد. به عنوان نمونه 

توان به فصل زمستان اشاره کرد که تمامی به کار گرفته شده است در ابتدا  ، می« زمستان»تصويری که در شعر 

 مردم جهان با اين فصل و شاخصه ها و تصوير آن آشنايی دارند:

،/ سرها در گريبان است/کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و ديدار ياران خ گفتخواهند پاسسلامت را نمی

 ،/ که ره تاريک و لغزان است/ و گر دست محبتّ سوی کس يازی، نتواندرا/ نگه جز پیش پا را ديد

 به اکراه آورد دست از بغل بیرون/ که سرما سخت سوزان است
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 (118و 119الف:  1888، )اخوان ثالث

تمامی تصاوير به کار گرفته شده دارای حکم پیشین در ذهن مخاطب است، ولی به کارگیری زمستان          

؛ «ديد کم به علتّ مه»؛ «سر در گريبان بردن»؛ «جواب سلام ندادن»دهند. تصاويری مثل در معنايی جديد را خبر می

اش تجربه هستند که هر انسانی در زندگی ...؛ همه و همه تصاويری« سرمايی سوزان»؛ «لغزان و تاريک بودن مسیر»

کرده است؛ امّا آنچه شعر اخوان را از يک تصوير طبیعی با کارکردی ساده به سمت تصوير شعری با کارکردی 

توان يافت که اين شعر را ای را میدهد محور مجازی اين تصاوير است چنان که کمتر خوانندهعاطفی، سوق می

داند. امّا نظر ديگری نیز درباره نقش و کارکرد تصوير وجود دارد که بررسی آن خالی از تنها و تنها وصف زمستان ب

کم دو کارکرد بنیادی، در تاريخ شعر جهان دارد و در شعر ما نیز. نخستین کارکرد تصوير، دست» لطف نیست:  

 مندی يا وظیفی يا عملی آن است:تصوير، جانب نقش

 به سوک سیاوش سیه پوشد آب

کارکرد دوم کاربرد تزيینی است يا دکوراتیو، مثل قصايد منوچهری و بسیاری از شاهکارهای ادبیّات           

اش، با مسأله تصوير، برخوردهای گوناگون دارد. شعر عصر کلاسیک ما. در مجموع، شعرفارسی، در ادوار چندگانه

اندک تصويرها های بعد، اندکدر دورهرودکی و فردوسی، شعر دوره تصويرهاست و بسیار هم طبیعی و زيباست 

دهد که رنج نیز دهند و گاه تزاحم تصويرها، در يک شعر، خواننده را نه تنها لذّت نمیکارايی خود را از دست می

های بعد از قرن نهم، گاه فراوانی تصويرها، به حدی است که بايد بپذيريم که شاعران از وظیفه دهند. در مثنویمی

هايی که شاعران ايرانی و اند. در منظومهآوردهاند و آن را فقط برای پرکردن صفحات میخبر بودهیتصوير بکلی ب

اند، دو بیماری وحشتناک وجود دارد: يکی هجوم نجومی تصويرها در يک صفحه و هندی عصر صفوی سروده

مثال اخوان و شاملو، تصويرها در ديگر انتزاعی بودن اجزای اين تصويرها ...  . در شعر بعد از نیما در کارهای ا

«. جای طبیعی خود قرار دارند ولی شاعرانی مانند نادرپور و آتشی همان گرفتاری شعر عصر صفوی را دارند

 (88و 89: 1861، )شفیعی کدکنی

 . كاركردهای تصوير1

 مندی تصوير. نقش1-4

البتّه اين واژه )اصطلاح( از دو بعُد شناسان است. های زبانيکی از اصطلاح (functional)مندی واژه نقش

 شناسی است و بعد دوم در سطح تصويرشناسی است.معنايی برخوردار است. بُعد اول در سطح واژه
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مند مندی )کارکردی( و غیر نقشبر مبنای تقابل میان دستگاه زبان و گفتار... مسأله عناصر نقش»           

های متفاوت و ، جنسیتگويان يک زبان در سن و سال های مختلفگیرد. وقتی سخن)غیرکارکردی( شکل می

های فراوانی هايشان با هم فرقموقعیت های گوناگون جمله ]موش گرفتم[ را تولید کنند ، آواهای فیزيکی گفته

ها فاوت، آن هم به اين دلیل که اين تمند خواهد بودها در نظام زبان فارسی غیر نقشخواهد داشت. امّا اين تفاوت

های ، امّا گونهکنندشوند جمله ديگری تولید شود. اين پاره گفتارها گرچه از لحاظ آوايی با هم فرق میباعث نمی

گويی جمله ]دوش گرفتم[ را تولید کند ، همین تفاوت میان )م( و )د( مُجاز يک جمله منفرد هستند. امّا اگر سخن

شويم ، تفاوت اوت تولید شود. ]در چنین شرايطی است که مدعی میگردد که جمله ديگری با معنايی متفسبب می

 «.مند است[ میان آن دو آوا در نظام فارسی ، نقش

 (18و  19: 1888، )کالر 

البتّه اين موضوع تنها در سطح واژه مطرح نیست و بُعد دوم آن درباره تصوير )تصوّر معنايی( مطرح          

، پروازی از مشهد به سمت تهران برقرار است. 12:11انیم که هر روز رأس ساعت داست. به عنوان مثال ما می

گردد؛ حتی اگر اين پرواز چند دقیقه تأخیر داشته باشد )حتیّ با توجّه به مشهور می 12:11بنابراين به پرواز ساعت 

ی که نبايد در اينجا مغفول ا( نکته12:11گويیم پرواز ساعت عادت کردن به تأخیرهای چند ساعته نیز هم چنان می

کند؛ بلکه هواپیماهای گوناگون را يک هواپیمای خاص ايفا نمی12:11، نقش پرواز ساعت باقی بماند اين است که

های گوناگون را با نقشی ثابت بیان کرديم؛ اند. در اين مثال ما فرمهای متعدّد در اين ساعت پرواز کردهبا خلبان

گوناگون را با فرمی ثابت مثال بزنیم. مثلاً يک هواپیمای مخصوص با خلبان ثابتی تمام های توانیم نقشحال می

 مسیرها در ساعات گوناگون را پرواز کرده است. 

کارگیری دوبارة آن در کند، بهنمادی برای شهید يا هر انسان به ناحق کشته شده را بازی می« لاله»وقتی 

 ای اوّلیّه را تداعی کند مگر آن که ماده يا فرم آن تغییر يابد .هتواند زيبايیهمین تصوير )نقش( نمی

 به عنوان مثال:         

 هان! ای خدا! شَبان سیه را فرو فرست/ تا ننگ وحشیانِ زمین را نهان کنند

 اش سايبان کنندگنه، سیاهی شب را بگستران/ تا کشتگانِ بیهابر دشت

 (149: 1881، )نادرپور
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در مصرع سوم نقش متفاوتی دارد. اوّلی ننگ وحشیان زمین « شب»در مصرع اوّل با « شب»ترديد بی          

در هر دو مصراع يکسان « شب»شود. امّا فرم يا شکل واژه ، سايبانی میهارا نهان می کند و ديگری برای کشته

 است..

را در نظر  اخوان ثالثنیز وجود دارد. به عنوان نمونه همان نوروزيّه  فرمِ متغیربا  نقشِ ثابتالبتّه           

 مقايسه کنید: انوریای کوتاه از بگیريد و با قطعه

 ، پريشان باغ من افسرده بود اماّبهار آمد

 ، ماهی مُرده بود اماّبه جو بازآمد آبِ رفته

 (16: 1891، )اخوان ثالث

 و از طرفی شعر انوری:          

 رفته به جوی باز آرد / کار بهتر از آن که بود کند آب

 گفتم آب ار به جوی آيد باز / ماهی مُرده را چه سود کند؟

 (16، نقل از همان: )انوری

اند. ولی فرم چنان که روشن است هر دو بر يک نقش خاص از برگشتن آب به جوی بهره گرفتهآن          

 کند.تر میای است که فرم اخوان را دلنشینيا نوع به کارگیری واژگان به گونه

 . تصويرنامه )دكوپاژ(1-2

دانیم که ذات سازی، مرحلة تهیه تصويرنامه )دکوپاژ( است. ما میيکی از مهمترين مراحل فیلم          

 کنند. امّا دکوپاژ چیست؟شوند نقاط مشترک زيادی پیدا میگاه که به اوج خود نزديک میهنرها، آن

گیری دربارة محل استقرار دوربین در صحنه، نوع نورپردازی، اندازة تصوير، زاوية دوربین و نوع یمتصم»

حرکت دوربین، تعداد تصاويری که برای نمايش يک موقعیتّ لازم است؛ نوع اتصال نماها به يکديگر، هر صدايی 

ها( و باقی جزئیاتی را که به ديالوگکه قرار است در صحنه شنیده شود )هر صدايی غیر از مکالمات بازيگران يا 

گويند. تصويرنامه، يکی از )دکوپاژ( می تصويرنامه شود،فرآيند تصويری شدن موضوع )فیلم نامه( مربوط می

 )141:1868)ساجدی و محتاجی، «. وظايف مهم کارگردان است

د دارد. به عنوان مثال محل شود بسیاری از اين تعاريف در شعر نیز وجوگونه که مشاهده میهمان          

 استقرا دوربین در صحنه به همراه زاوية دوربین و نوع حرکت آن در اين شعر از نادرپور:

 خزيدآهسته ايستادم و کردم نظر ز دور/ بر جادة کبود که در بیشه می
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 وزيدوانگه به دور خويش نگه کردم از هراس/ شب بود و ماه و باد خفیفی که می

 کرد بر شمار پری زادگان مزيدگذشت/ میچو از بیشه می گويی فروغ ماه

 ام گزيد...های پر از غصهّهای مرگ/ دل را ز قصهّدر پیش ديده، منظرة دخمه

 (29:1881)نادرپور، 

در واقع در شعری که گذشت، بازيگر اوّل شعر، همان زاوية ديد دوربین است که گويی قرار است زاوية ديد 

ای کامل فضايی سینمايی دارد با به گونه -رقص اموات –وع گردش چشم. اين شعر نادرپور مخاطب نیز باشد و ن

 تصاويری موهوم و سرد. نادرپور در بیشتر اشعار خود اين فضا را حفظ کرده است.

 تر زد... شبح، لختی توقف کرد و آن گاه/ به در، يکبار ديگر، سخت

 دستی به در زد صدای پايی از دهیلز برخاست/ کسی از پشت در،

 اش نهان شدشبح، با چابکی از کوچه بگريخت/ سپس در پیچ تاريک

 ها روان شدسری از لای در، در کوچه خم گشت/ نگاهش در سیاهی

 (94)همان: 

ای فیلم ترسناک است چرا که انتخاب واژه تا اينجا تصوير بسیار واضح و سینمايی است و به گونه          

استفاده کرده است؛ و جالب  « سیاهی»برد گو اين که اخوان ثالث از واژه نايی را به تنهايی جلو میاين بارِ مع« شبح»

برای نادرپور بسیار غیر واقعی است چرا که در ادامة « شبح»تر است و برای اخوان واقعی« سیاهی»اين که اين 

يان شعر آن چنان گنگ است که کند و پااز دست شاعر نیز فرار می« شبح»اش گذشت تصوير شعری که وصف

گويی اين چند خط، ادامة شعری ديگر است و شعرِ واضح و روشنِ بالا در همان جايی که ما خاتمه بخشیديم، 

 خاتمه يافته است:

انگیز و سنگین/ کسی را در سیاهی جستجو کرد/ چو باد شوخ و بازيگوش خنديد/ رعب« کیست؟»صدای 

 چیدون کوچة خاموش، تنها/ نسیم مهر، برگ از شاخه میصدای بدگمان، دنبال او کرد/ در

 ای در کوچه پیچید!چو مرد درگشا، در را فرو بست/ صدای خنده

 (92:1881)نادرپور، 

« شبَح»کند. شعری که با واژة بندی باز و رمانتیک عاشقانة نادرپور است که خودنمايی می و باز پايان          

صدای »و « نسیم مهر»هایِ تشبیهیِ نرمی چون گويد با ترکیبسخن می« های مرگدخمه»شروع شده است يا از 

های انتهايی؛ که البتّه با شناختی های ابتدايی خودِ شاعر نیستند يا واژهيابد. به زعم نگارنده يا واژهپايان می« خنده
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ست و پايان اين فیلم را به سبک که از کلّیتّ شعری نادرپور داريم، نادرپور در انتها به اصل خويش بازگشته ا

کارگردانان امروزی باز گذاشته است! اين موضوع در شعر مهدی اخوان ثالث آن چنان کم است که نمونة روشنی 

در پايان  -فارغ از مثبت يا منفی بودن اين موضوع -از آن در دست نیست؛ اخوان به ديکته کردن ايدئولوژی خود

 گرفت:های شاعری بهره میاين راه از تمام تکنیک اشعارش اعتقاد زيادی داشت و در

 کنار از ديگران، تنها،/ غمان را يک زمان کوچانده تا آن سوی خطّ و خطّة پندار/ 

ها، اش متّکای دستاش اعتقادی لیک بر سوگند و بر زنهار؛/ دو پایگون زنهار سوگندی/ نه هیچگرفته گونه

 بازو،/ نشسته بر زمین و تکیّه بر ديوار آرنج بر زانو/ و گاهی بر ستون زانوان

 اش را گرم کرده آفتاب عصر پايیزی،/ که تابد بر سراپای وی، از فر ّ و فروغ ايزدی سرشار...تن

 (29و  22ب:  1888)اخوان ثالث، 

دهد، هیچ سخنی از جای داستان، راوی که از پشت دوربین خود به مخاطب زاوية ديد میتا اين          

کشد، گويی دوربین را خود از خود را به تصوير میدهد و تنها فردی به غايت بیشخصیتّ داستان خويش لو نمی

کم ود برملا و آشکار کند. امّا در ادامه کمخواهد شغل او را زسازد که نمیبرداشته و مستندی از دنیای آدمی می

 کند:کند، گويی بعد از پلان اوّل، مخاطب خود را خودی میتر میتصوير خود را واضح

اش، نیمی از آن باقی نمانده اش يک ترکة کوتاه و ناهموار/  و در دست چپغريب من.../ به دست راست»

وگر آخوند زندان «/ ديگر برايت بدتر از زهر است، با اين قلب اين»بیش،/ يکی افروخته سیگار/ طبیب ار گفت:/ 

 يادش از ماه صیام آورد،/ و يا آن ديگری دلسوزيی از لونِ ديگر کرد؛

باک، کشد سیگار خود با نفرتی بیو هر دم می«/ هايی! ديگر از سیگار هم پرهیز!انصافچه بی»به دل گويد: 

 «.ندانیناک زگويم، آه/ دلی غم زندانی./ چه

 (29ب:  1888)اخوان ثالث، 

دهد. آن و بالاخره دل اين کارگردان رضايت به آشکار شدن هويتّ شخصیتّ اوّل فیلم خود می          

هايی که پیش از اين دربارة تفاوت تصويرگری در شعر نادرپور و اخوان ثالث گفته بوديم در اين دو شعر به نکته

کشد که اسیر رمز و راز کند؛ ولی ديری نمیهرچند تصاويرش را عینی شروع میوضوح قابل ديدن است. نادرپور 

دست اش بسیار مبهم است و نقطة مقابل آن اخوان؛ تصاويرش همگی يکبندیشود و همیشه پايانسمبولیستی می

 -دکند که قصد برتری بخشیدن به سبک خاصی را ندارنگارنده تأکید می -گر يک هدف خاصی هستندو بیان

گذارد ولی نادرپور از کند؛ هرچند جهان آرمانی خود را نیز به نمايش میگويی اخوان در جهان واقعی زندگی می
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به جز چند نمونة خاص که از ابتدا تا  -گیردهای ابتدايی کارش، نگرشی تصوير در تصوير را پیشه میهمان خط

و نهايت اين نگرش تصوير در تصوير،  -« بت تراش»و « شعر انگور»شوند؛ مانند دست ارائه میانتها تصاوير يک

 ايجاد ابهام شعری و مفهومی است.

گونگی اشعارش است. اين روش آن چه اشعار اخوان را همه پسند کرده است، شايد همین داستان          

 بودنش باشد.  يکی از مهمترين شگردهای اين شاعر توانمند خراسانی است که شايد عامل اصلی آن همان خراسانی

ای )دکوپاژ( در اشعار خود سود جُست چرا که در اخوان ثالث، تا پايان عمر از اين فن تصويرنامه           

 اين سبک از تصويرپردازی شعری، بسیار توانا بود:

 تر، انگار کوهی بود/ و ما اين سو نشسته، خسته انبوهیفتاده تخته سنگ آن سوی

 / همه با يک دگر پیوسته، لیک از پای،/ و با زنجیرزن و  مرد و جوان و پیر،

 جا که رخصت بود،توانستی خزيدن، لیک تا آنخواهی/ به سويش میکشیدت سوی دلاگر دل می

 تا زنجیر

 (11و  11: 1861)اخوان ثالث، 

 . بررسي تطبيقي تصوير در شعر نادرپور و اخوان ثالث1

ای بین تصوير در شعر اخوان و نادرپور دهة سی ارائه دهیم، اکنون برای آن که بتوانیم مقايسه          

 کنیم :های ذيل را طرح میبخش

 های محسوس به محسوس يا عدم آن(وضوح تصوير )تشبیه  -1        

 عمودی تصاوير. پیوستگی تصوير )دکوپاژ يا تصويرنامه( بررسی محور افقی يا محور -1        

 گردد(سازی يک تصوير آشنا میتعلیق تصوير )آن چه باعث برجسته -8        

 هارمونی )تطابق( تصوير با معنايی اراده شده توسط شاعر -4        

مندی )آيا تصوير برای زيباتر شدن شعر است يا بار معنايی شعر، به دوش تصوير تزيینی يا نقش -2        

تواند ديد خوبی از کیفیتّ تصوير در شعر اين دو شاعر نشان دهد. ر است( بررسی اين پنج بخش میانتخاب تصوي

ها باشد امّا يا ارزش اين پنج بخش را ندارد يا تواند در اين بخشهای ديگری نیز میناگفته پیداست که بخش

 باشد.ها( میها )بخشای از اين آيتمزيرمجموعه

 گردد از اين قرار است:ررسی میده شعری که ب          
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ها/ ها و گرگاخوان: فرياد/ زمستان/ آواز کرک/ قاصدک/ چون سبوی تشنه/ چه آرزوها/ در میکده/ سگ

 هار گل/ گرگِ

ها/ زنده در گور/ سرمة ها/ طلسم/ سیمرغ/ پیکرهتراش/ کینهنادرپور: دختر جام/ ناگفته/ شعر انگور/ بت

 خورشید

ايد ناديده گرفته شود که اين بررسی، فقط در شعر اين دو شاعر در دهة سی صورت پذيرفته البتّه دو نکته نب

شعر در نظر گرفته شده که به انتخاب و سلیقة نگارنده بوده است و  4الی  8که از هر مجموعه است. نکتة ديگر اين

جا شود ولی کلیتّ آن اگر اين بررسی به کل اشعار مجموعه، بسط داده شود، شايد اين درصدها کمی جاب

 اند.گرا بودهدستخوش تغییر نخواهد شد يعنی اين دو شاعر در اين دهه )دهه سی(، شاعران حسی

 

 عقلي( نادرپور و اخوان -مقايسة واژگان )حسي -(4جدول شماره )

 
تعداد 

 واژهكل

هاواژه

 حسيی

درصد 

 حسيهایواژه

هاواژه

 ی ذهني

درصد 

 ذهنيهایواژه

مهدی 

 ثالث اخوان
881 111 9/92% 111 4/84% 

نادر 

 نادرپور
812 112 1/98% 111 8/81% 

توان اعلام کرد، شعر حسیّ اين دو شاعر است. اگرچه آنچه در اين قیاس به عنوان نتیجه می            

گر اين ترديد آنچه به عنوان درصد عنوان شده است بیاننادرپور از واژگان حسی بیشتر بهره گرفته است ولی بی

 اند. البتهّاعی کمتری بهره بردهگرا هستند و از واژگان انتزموضوع است که هر دوی اين شعرا، حسی

توان استخراج کرد، میزان تیرگی و روشنی اين نکته ديگری که از بررسی واژگان حسی به کار گرفته شده می

های طبیعی بیشتری تر از نادرپور است و نادرپور از ارکان و المانترديد واژگان اخوان ثالث تیرههاست که بیواژه

ای خوب برای يک شاعر سمبولیست باشد. به واقع اگرچه شعر نادرپور در دهة تواند زمینهبهره گرفته است که می

 توان در آن يافت.های قابل تأمّلی از يک شاعر سمبولیک را میسی شعری به غايت نیمايی است امّا رگه
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 ( بررسي و تطابق جايگاه تصوير در شعر نادرپور و اخوان ثالث2)جدول شماره 

وضوح 

 تصوير

دكوپاژ)تصو

 يرنامه(

تعليق 

 تصوير

هارموني

 تصوير

نقش 

 تصوير

 %81 %91 %21 %21 %81 نادرپور

 مندنقش

اخوان 

 ثالث

91% 91% 91% 61% 81% 

 مندنقش

 %41 تطابق

 اخوان

 %11 اخوان 11%

 اخوان

81% 

 اخوان

- 

 (:1توضیح دربارة جدول شمارة )

شعر از هرکدام از اين دو شاعر پیداست، وضوح  11وضوح تصوير: آن چنان که از پردازش  -          

تصويری شعر اخوان با اختلاف زيادی، بیشتر است. شايد همین موضوع کافی باشد تا به اين نتیجه برسیم که شعر 

دا کرده است و اشعار اخوان به همین اش به سمت سمبولیسم گرايش بیشتری پینادرپور در دهة دوم فعالیتّ هنری

 علتّ، عام پسندتر از اشعار نادرپور است.

گونة آن است که اين های مهم شعر خراسانی، حالت داستانتصويرنامه )دکوپاژ(: يکی از مشخصهّ -        

موضوع دهد که اخوان، شاعری خراسانی است و يکی از مهمترين شگردهای شعری اخوان همین موضوع نشان می

دهد که گويی فیلم کوتاهی در حال پخش است. از آن طرف، ای شرح میاست که تصوير مورد نظر را به گونه

شعر نادرپور از اين جهت، هرچه پیشتر رفت به سوی گريز از اين موضوع گام برداشت و تصويرهای مقطعّ مقطعّ 

 های سمبولیست بودن اوست.وی نیز يکی ديگر از مشخصهّ

تعلیق تصوير: اين موضوع يکی از شگردهای شعر نیمايی است که هر دو شاعر تقريباً به يک اندازه   -       

شود. در گذشته به اين عامل، گرفتند. در شعر امروز اين موضوع مهمترين عامل زيبايی محسوب میاز آن بهره می

 کرد.فتد، در واژه نمود پیدا میگفتند که البتّه، بیشتر از آن که در تصوير اتفاق بیاصل غافلگیری می
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هارمونی تصوير: اين موضوع به گمان نگارنده مهمترين عامل زيبايی چه در شعر کلاسیک و چه در شعر امروز  -

است؛ اخوان چون در دو بخش وضوح تصوير و تصويرنامه، بسیار توانا بود؛ به تبع در ايجاد هارمونی نیز که 

 ای داشت.کنندهر مربوط است، توانايی خیرهای مستقیم به دو بخش مذکوبه گونه

نقش تصوير: نتیجة جالب در اين بخش، اين است که دو شاعر به يک اندازه )در سطح بالايی( از   -     

اند؛ که اين موضوع تفاوت عمدة شعر نیمايی با اشعار کلاسیک است. در مندی تصوير در شعرشان بهره بردهنقش

ای از معنا را به دوش شود بلکه هرکدام وظیفهبرای تزيین موضوع به کار گرفته نمی شعر نیمايی، ديگر تصاوير

گیر ای به دوش دارند. اگرچه اين موضوع در اشعار شاعران قدرتمند کلاسیک نیز چشمکشند و در شعر وظیفهمی

مندی تصوير برای ز نقشتوان به عنوان شاخصة شعر کلاسیک از آن نام بُرد، ولی شاعران نیمايی ااست؛ ولی نمی

 .ها جُستندزنده کردن شعر خود بهره
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